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ادامه بحث وجوب قرائت سوره بعد از حمد (12) – استثناءات وجوب سوره کامله
جلسه 64-662
‌شنبه - 09/11/1400
أعوذ باللّه من الشیطان الرجیم بسم اللة الرحمن الرحیم الحمد للّه رب العالمین و صلّی اللّه علی سیّدنا محمّد و آله الطاهرین سیّما بقیّة اللة في الأرضین و اللعن علی أعدائهم أجمعین.

بحث در روایات وجوب قرائت سوره کامله در نماز بود. برخی از روایات دال بر وجوب آن بودند، برخی از روایات دال بر عدم وجوب آن بودند و برخی دیگر از روایات تجویز کردند تبعیض در سوره را.

مرحوم شیخ انصاری فرموده است همین روایات هم که تجویز کردند تبعیض در سوره را که بعض سوره را شما بخوانید در یک رکعت در نماز فریضه بالالتزام از باب عدم قول بالفصل می‌‌فهماند همین را هم که نخوانید اشکال ندارد چون فقهاء یا قائل به وجوب سوره کامله شدند یا قائل به عدم وجوب آن، اما کسی بیاید بگوید بعض سوره واجب است ما نداریم.
این فرمایش شیخ انصاری که آقای خوئی هم پذیرفته اشکال دارد. هم ابن جنید مطرح کرد هم ممکن است کلام شیخ طوسی در مبسوط همین باشد که ان قرأ که اگر آیه‌ای را بخواند ولی سوره کامله نخواند مجزی هست، آقای سیستانی هم می‌‌فرمود ممکن است از کلام شیخ در مبسوط همین را استظهار کنیم که خود ایشان هم اخیرا به همین فتوی داده که قرئت بعض سوره واجب است اما قرائت تمام سوره واجب نیست مگر از باب احتیاط وجوبی که ایشان نمی‌خواهند فتوی بدهند بر خلاف مشهور.

ما مشکلی نداشتیم برای جمع عرفی به حمل بر استحباب و اختلاف مراتب استحباب، سوره کامله مستحب مؤکد است، سه آیه از سوره خواندن درجه بعد است، یک آیه خواندن درجه بعدتر است، هیچ‌ آیه‌ای نخوانیم بعد از سوره حمد، ‌این دیگر اکتفاء به اقل الواجب است. و لکن به قول محقق همدانی ما دچار یک مشکلی هستیم و آن این است که در این گونه موارد آیا عرف این گونه جمع عرفی می‌‌کند؟ یا با توجه به این‌که مظان، مظان تقیه است، روایات دال بر عدم وجوب سوره کامله را یا روایاتی که دال است بر جواز اکتفاء‌ به بعض آیات سوره را می‌‌گوید شاید از باب تقیه صادر شده باشد این برای ما واضح نیست. و ما احتمال می‌‌دهیم در این‌جا عقلاء اصالة الجد جاری نکنند مخصوصا که عرض کردیم شعار عامه بوده عدم سوره کامله در نماز و مشهور فقهاء شیعه بلکه قریب به کل قائل به وجوب سوره کامله شدند.

در یک روایتی هم فهمیده می‌‌شود که ارتکاز محمد بن مسلم بر استحباب سوره نبوده، در یک روایتی از امام علیه السلام سؤال می‌‌کند، اول سؤال می‌‌کند رجل لم یقرأ فاتحةالکتاب فی الصلاة، سألته عن الذی لایقرأ‌ بفاتحةالکتاب فی صلاته قال لاصلاة له، شاید شبهه‌ای که بوده و محمد بن مسلم خواست از امام بشنود جواب این شبهه را شبهه‌ای بود که از طرف برخی مطرح می‌‌شد که بعدها می‌‌گویند ابوحنیفه به همان فتوی داد که در نماز امر شدیم که فاقرءوا ما تیسر من القرآن، حالا سوره فاتحةالکتاب نباشد یک سوره دیگری باشد یا آیاتی از قرآن باشد که در یک نقلی هم از احمد بن حنبل این مطلب نقل شده، ‌البته محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام این سؤال را کرد قبل از شد و نمو ابوحنیفه و احمد بن حنبل اما ممکن است ریشه‌های این شبهه که منشأ فتوی ابوحنیفه شده در زمان محمد بن مسلم که از امام باقر سؤال می‌‌کرد وجوب داشت که می‌‌گفتند قرآن گفته فاقرءوا ما تیسر من القرآن، اگر بناء بود سوره حمد واجب باشد می‌‌گفت فاقرءوا‌ ام الکتاب چرا فرمود فاقرءوا ما تیسر من القرآن؟ و لذا محمد بن مسلم مطرح کرد از امام پرسید که الذی لایقرأ بفاتحةالکتاب فی صلاته امام فرمود لاصلاة له. 

البته ما از روایات استفاده کردیم القراءة سنة، فریضه نیست قرائت و لذا این نتیجه می‌‌شود که فاقرءوا ما تیسر من القرآن بگوییم مربوط به خصوص نماز نیست بخاطر صحیحه زراره که القراءة سنة ولی این شبهه در میان عامه مطرح بود که قرآن گفته فاقرءوا ما تیسر من القرآن، در نماز قرآن بخوانید، نگفته که فاتحةالکتاب بخوانید. امام فرمودند که نه، الذی لایقرأ‌ بفاتحةالکتاب فی صلاته لاصلاة له.
قلت: ایما احب الیک اذا کان خائفا او مستعجلا یقرأ سورة او فاتحةالکتاب قال فاتحةالکتاب. اگر بناء بود محمد بن مسلم بر او واضح بود که قرائت سوره لازم نیست، چرا فرمود اگر انسان خائف یا مستعجل باشد سوره را ترک کند یا فاتحةالکتاب را؟ اگر سوره واضح است که مستحب است معنا دارد شما بیایی سؤال کنی که ما در نماز عجله داریم واجب را ترک کنیم یا مستحب را، سوره حمد را ترک کنیم یا قنوت را، ‌کسی نمی‌آید این سوال را کند، این معلوم می‌‌شود که برای محمد بن مسلم حداقل واضح نبوده استحباب سوره. پس این‌که ما بگوییم اصحاب از این روایات استحباب سوره کامله فهمیدند و مشهور بین اصحاب استحباب سوره کامله است، این با این فهم محمد بن مسلم سازگار نیست.

[سؤال: ... جواب:] ما می‌‌گوییم محمد بن مسلم در ذهنش این نبود که سوره مستحب است بعد از این‌که شنید فاتحةالکتاب واجب است، خودش هم می‌‌دانست واجب است می‌‌خواست از امام بشنود، بگوییم سؤال کرد که فاتحةالکتاب را هنگام عجله ترک کنم یا سوره را؟ اگر سوره مستحب است که روشن است که بخاطر یک مستحب که نمی‌شود واجب را ترک کرد. 

[سؤال: ... جواب:] حالا در بعضی از عبارت این‌ها این مطرح است که المشهور بین الاصحاب از جهت این‌که این مجموع این روایات را می‌‌بینند می‌‌گویند مشهور اکتفاء به فاتحةالکتاب بوده. ... وقتی شنید که لاصلاة الا بفاتحةالکتاب دیگر معنا ندارد که بعد بیاید سؤال کند حالا اگر مستعجل هستم فاتحةالکتاب را ترک کنم یا سوره را؟‌ با این‌که مرتکز این است که سوره مستحب است. 
ما خلاصه در این مورد وفاقا للمحق الهمدانی در اجراء‌ اصالة الجد در این روایات نافی وجوب سوره کامله تردید داریم و این منشأ می‌‌شود که نتوانیم به این جمع عرفی که آقای داماد فرمودند، آقای خوئی فرمودند، آقای سیستانی فرمودند، آقای زنجانی فرمودند که بگوییم سوره کامله مستحب است، حالا آقای سیستانی یک آیه را واجب می‌‌دانند ولی بقیه بزرگانی که نام بردیم می‌‌گویند مقتضای جمع عرفی این است که حتی یک آیه هم واجب نیست، ما انصافا نمی‌توانیم به این مطلب جازم بشویم. فالاحوط ان لم یکن الاقوی الاتیان بسورة کاملة.

[سؤال: ... جواب:] اصالة الجد وقتی در آن روایات شبهه پیدا کرد جریانش، شک در حجیت آن‌ها مساوق عدم حجیت است و ما این روایات دال بر وجوب سوره کامله قطعا سندشان برای ما معتبر است و حجتی که بخواهیم رفع ید کنیم از ظهور این‌ها در وجوب برای ما ثابت نیست و لکن از نظر صناعی ادعا می‌‌شود که جمع عرفی هست ما در مسأله احتیاط می‌‌کنیم.
استثناءات وجوب سوره کامله

اما استثناءات: چهار استثناء ذکر شده در عروه. دو استثناء به نحو رخصت است دو استثناء به نحو عزیمت است. دو استثنائی که به نحو رخصت است صاحب عروه می‌‌گوید در حال بیماری و در حال استعجال، مرخص است مصلی ترک کند قرائت سوره را. در دو حال هم سقوط سوره علی وجه العزیمة است: یکی ضیق وقت که اگر بخواهد سوره بخواند نمی‌تواند نماز را بطور کامل در وقت درک کند و دیگری خوفی که منشأ ضرورت بشود. تعبیر صاحب عروه این است: الا فی المرض و الاستعجال فیجوز الاقتصار علی الحمد و الا فی ضیق الوقت او الخوف و نحوها من افراد الضرورة فیجب الاقتصار علی سورة الحمد و ترک السورة. 
کاش ایشان مورد پنجم را هم می‌‌گفت، ‌همانی که در صحیحه زراره بود که مامومی که در رکعت سوم امام اقتداء می‌‌کند یا در رکعت دوم امام اقتداء کرده رکعت سوم امام وظیفه این ماموم این است که حمد و سوره بخواند، آن‌جا اگر نتواند به امام ملحق بشود در رکوع، ان لم یدرک السورة‌ تامة اجزأته‌ام الکتاب، اگر مخل باشد قرائت سوره به متابعت امام یعنی وقتی که می‌‌خواهد سوره را شروع کند می‌‌بیند امام رفت به رکوع، و لو می‌‌رسد به آخر رکوع امام، ‌باید رها کند، تاخیر فاحش جایز نیست، باید همان ابتداء عرفی رکوع امام به رکوع امام برسد. 
[سؤال: این مورد جماعت می‌‌تواند از مصادیق همان ضرورتی باشد که در کلام صاحب عروه آمده است. جواب:] مگر این‌جوری توجیه کنیم. 

البته ممکن است شما بگویید بناء بر نظر مشهور که واجب نیست آدم باقی بماند بر قصد جماعت، می‌‌تواند قصد فرادی کند سوره‌اش را هم بخواند. بناء بر این‌که بشود اختیارا قصد فرادی کرد بله، اگر قصد فرادی بکند مشکلی نیست ولی اگر قصد فرادی نکند بگوید سوره را می‌‌خوانم قبل از این‌که امام سر از رکوع بردارد می‌‌رود به رکوع امام، ‌نه، ‌این نمی‌شود، این بناء بر نظر مشهور حرام تکلیفی است بناء‌ بر نظر صحیح موجب بطلان جماعت می‌‌شود.

[سؤال: خب تبدیل به فرادی می‌‌شود دیگر. چه مشکلی دارد؟ جواب:] چون عمدا این کار را کردی و مجاز نبودی به این کار. و دلیل بر مشروعیت این جماعت نیم‌بند شما چیست؟ رکعت قبلی حمد و سوره را اعتماد کردی به امام، ‌رکعت دوم امام بودی. [سؤال: مشمول حدیث لاتعاد می‌تواند باشد. جواب:] این عمدا دارد این کار را می‌‌کند مشکلات خودش را دارد.
اولین استثناء بیماری بود. صحیحه ابن سنان می‌‌گوید یجوز للمریض ان یقرأ فی الفریضة‌ بفاتحةالکتاب وحدها. صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله لایصلی علی الدابة‌ الفریضة الا المریض یستقبل به القبلة‌ و یجزیه فاتحةالکتاب.

دو بحث در این‌جا هست: بحث اول این است که آیا مریض مطلق است؟ هر مریضی و لو مریضی که اصلا برایش سخت نیست سوره خواندن، اتفاقا سرگرم می‌‌شود، زمان بر او زود می‌‌گذرد، یا نه، انصراف دارد این مریض به مریضی که خواندن سوره برایش یک نوع مشقت دارد. 
محقق همدانی و جماعتی فرمودند این منصرف است به مناسبت حکم و موضوع به آن مریضی که تاثیر دارد در حقش خواندن سوره، یک نوع سختی برایش دارد. نمی‌گوییم حالا به حد حرج برسد ولی یک نوع مشقت داشته باشد برایش. 

آقای خوئی فرموده: نه، ‌اطلاق دارد. اصلا غالبا مریض مشقت ندارد سوره بخواند. داد که نمی‌خواهد بزند، می‌‌خواهد با خدا رازونیاز کند، چه مشقتی دارد، آرام‌آرام یک سوره کوتاه می‌‌خواند، دیگر از سوره کوثر کوتاه‌تر؟ سوره توحید که همه حفظ هستند. بله، ‌این نادر است که یک مریضی باشد که حرف زدن برایش سخت است، یا آنقدر بیماریش شدید است که حتی یک سوره مختصر هم در این دو رکعت نمازش بخواند دچار سختی می‌‌شود، این فرد نادر است، مگر می‌‌شود اطلاق را بر او حمل کرد؟ و لذا ما چه می‌‌دانیم، شاید شارع مطلق مریض را استثناء کرده است از من تجب علیه السورة.

آقای داماد هم شبیه همین را فرمودند. فرمودند: اطلاق دارد دلیل. چه داعی هست شما حمل کنید یجوز للمریض را بر مریضی که مضطر است به ترک سوره؟ دچار حرج می‌‌شود اگر ترک نکند سوره را. نگویید شاید منصرف باشد یجوز للمریض به این مریضی که سخت است برای او خواندن سوره. ایشان می‌‌فرماید شاید منصرف باشد؟ خب باشد، با شاید که مشکلی پیدا نمی‌شود. چطور؟ ایشان فرموده: شبهه انصراف در یجوز للمریض است اما آن اطلاق صحیحه علی بن رئاب اطلاق صحیحه حلبی که می‌‌گفت یجزی فی الفریضة‌ فاتحةالکتاب وحدها، او که انصراف ندارد، او که ندارد للمریض. قدرمتیقن از رفع ید از اطلاق او کسی است که مریض نیست، صحیح است. شما مگر نمی‌گویید یجوز للمریض شبهه انصراف دارد، وقتی شبهه انصراف دارد پس مفهوم پیدا نمی‌کند که مریضی که برای او سخت نیست خواندن سوره بر او واجب است سوره بخواند. می‌‌شود مجمل، وقتی شد مجمل به اطلاق یجزی فی الفریضة فاتحةالکتاب وحدها تمسک می‌‌کنیم و آن خطاباتی که امر می‌‌کرد بطور مطلق به قرائت سوره را به قرینه این یجزی در صحیحه علی بن رئاب، حمل بر استحباب می‌‌کنیم الا در خصوص صحیح.
این فرمایش آقای خوئی و آقای داماد ایراد دارد. انصافا یجزی للمریض نه شبهه انصراف اصلا ظهور انصرافی دارد به آن مریضی که متاثر می‌‌شود و برایش سخت است اتیان به سوره کامله. نمی‌گوییم به حرج بیفتد، اما سخت باید باشد. و الا یک مریضی هست می‌‌گوید من از خدایم هست، اصلا لذت می‌‌برم، اصلا دردم فراموشم می‌‌شود وقتی طول می‌‌دهم نماز را، اصلا سختی برایم ندارد، انصراف ندارد از این؟ انصاف انصراف دارد. این شبهه انصراف نیست اصلا ظهور انصرافی دارد از این. 
[سؤال: ... جواب:] مناسبت حکم و موضوع. شما در آیه صوم: و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام أخر، یک آقایی می‌‌گوید من مریض هستم، کبد چرب دارم، مرد حسابی! کبد چرب داری کم غذا بخور، ‌غذای چرب نخور، مدام پیتزا نخور. می‌‌گوید من کان مریضا فعدة من ایام أخر. این تناسبش آن مریضی است که حالا یا ضرر می‌‌بیند از ناحیه صوم یا به سختی می‌‌افتد. منتها در روایت صوم قرینه داریم که گفت الذی یضر به الصوم، در صوم دلیل داریم، باید صوم مضر باشد. اما جاهای دیگر نه، حالا مریض است، مضر به او نیست این فعل ولی به سختی می‌‌افتد، سختی ناشی از مرض، خدا نمی‌خواهد جمع کند بین بیماری و این واجب در حق او. 
این‌که آقای خوئی فرمودند این حمل بر فرد نادر می‌‌شود بگوییم مریضی که به سختی می‌‌افتد از قرائت سوره، اولا اطلاق منصرف باشد به فرد نادر مشکلش چیست؟ مطلق نیست، از اول انصراف دارد به فرض به قول شما نادر. شما استدلال می‌‌کنید می‌‌گویید اگر بخواهد مراد از مریض خصوص مریضی باشد که مشقت دارد بر او قرائت سوره، ‌این تعبیر آقای خوئی عین عبارتش این بود فرمود: فرض نادر جدا لایمکن حمل الاطلاق علیه. این حمل اطلاق نیست، اصلا انصراف دارد به این فرض. کسی بگوید انصراف دارد به این فرض، انصراف دارد به فرض نادر. 
ثانیا: کجا فرض نادر است؟ مریض است حال ندارد، نمی‌گوییم به حرج می‌‌افتد که، اگر می‌‌گفتیم به حرج می‌‌افتد، ‌دچار ضرر می‌‌شود، حق داشتید اعتراض کنید، نه، کسی که بیمار که هست طول دادن نماز و لو به اندازه سوره کامله برایش مشقت و سختی دارد، زود می‌‌خواهد خلاص بشود از این نماز. یا آنفلولانزا گرفته مثلا یا مشکلی در قیام و قعودش نیست در حد اداء‌ واجب ولی برای قرائت سوره هم بخواهد بایستد حالش مساعد نیست، دچار ضعف می‌‌شود، سریع می‌‌خواهد دولا و راست بشود تمام کند نمازش را. این چرا فرض نادر باشد مرضی که دچار یک نوع سختی می‌‌شود از قرائت سوره؟
[سؤال: ... جواب:] قیام باید به حرج بیفتد تا ترک کند، به حرج که نمی‌افتد. حالا که به حرج نمی‌افتد شما اگر بر او واجب کنی سوره را می‌‌گوید بیحال می‌‌شوم اگر اینقدر بایستم، سختم است نه این‌که به حرج می‌‌افتم، چه اشکال دارد؟ ... شما جوان هستید و سالم، گفت کجا درد انسان‌های بیمار را احساس می‌‌کنید. وقتی بیمار است اصلا چه جور می‌‌خواهد عیادت‌کننده‌ها بلند شوند بروند، استثنائی است بگوید بنشین با هم گعده کنیم، مدام به ساعت نگاه می‌‌کند عیادت‌کننده بلند شوند بروند. اصلا خود این بیماری تحملش سخت است بعد در کنار این‌که نماز را مشغول بشود طول بدهد یک مقدار، این یک نوع سختی دارد، همین کافی است. اما اگر واقعا هیچ سختی احساس نمی‌کند، همین‌جوری روی هوی و هوس، می‌‌خواهد تجربه کند سقوط قرائت را در حق مریض، ‌این را می‌‌گوییم انصراف دارد از او.
[سؤال: ... جواب:] مشقت، ضرورت نیست، حرج هم نیست. مشقت شدیده‌ای که لاتتحمل عادتا حرج است، نه ضرورت است نه حرج است، مطلق مشقت. آقای خوئی می‌‌گوید همین هم لازم نیست. اتفاقا دکتر می‌‌گوید ببیند اگر این سوره والفجر را شما بخوانید حالت خوب می‌‌شود، بگوییم نه، المریض یجزیه ان یقرأ فاتحةالکتاب وحدها، ما می‌‌گوییم انصراف دارد از این، خب سوره و الفجر را بخوان، دکتر گفته نه تنها بیحال نمی‌شوی بلکه حالت خوب می‌‌شود.
آقای سیستانی هم همین را فرمودند، فرمودند به نظر ما ظاهر لفظ مریض این است که کنایه است، منتها کنایه از کی؟ بخواهیم دقیق بشویم غیر از عرض ما هست. ما می‌‌گوییم مریض موضوعیت دارد و ینصرف الی فرض المشقة، آقای سیستانی اطلاق را مثل آقای خوئی قبول نکرده ولی تعبیر و تقریبش با ما فرق می‌‌کند. فرمودند مناسبت حکم و موضوع و مناسبت قرائن اقتضاء می‌‌کند بگوییم مریض کنایه است. اولش فرمودند کنایة عمن یقع فی الضرر و الحرج فان مناسبة الحکم تقتضی المعرّفیة للضرر و الحرج فاذا قیل للمریض لاتفعل کذا اذا کنت مریضا فالعرف یفهم منه المعرفیة لعنوان الضرر و الحرج حیث ان المریض کثیرما یتعسر علیه تطویل الصلاة و القراءة. 
بعد ایشان فرمودند: این آقایانی که گفتند مطلق مشقت کافی است، نه آن حرجی که مجوز محرمات است از این دو تا روایت استفاده نمی‌شود، یجزی للمریض فاتحةالکتاب وحدها، اگر ما باشیم و این دو تا روایت باید بگوییم فقط آنی که به حرج می‌‌افتد یا به ضرر. در صوم ایشان فرموده آیه صوم ظاهرش این است که آنی که به ضرر می‌‌افتد از صوم. آیه صوم منصرف است به آنی که به ضرر می‌‌افتد، این دو تا روایت در مورد مریض که یجزیه فاتحةالکتاب وحدها می‌‌گوییم منصرف به فرض ضرر یا حرج، ‌پس چرا مطلق عسر در مریض مسقط قرائت سوره هست؟ ایشان می‌‌فرماید باید سایر روایات باب را ملاحظه کنیم و الا با این دو تا روایت صحیحه ابن سنان و صحیحه دیگر نمی‌شود این را گفت.
می‌گوییم: این‌که اطلاق را منکر شدید بسیار متین، ‌اما این‌که فرمودید معرف هست کنایه باشد، ‌چرا کنایه باشد؟ موضوعیت دارد منتها یک قیدی می‌‌خورد، ‌المریض الذی یشق علیه قراءة‌ السورة. اگر بخواهد معرف باشد یعنی مریض بودن هیچ نقشی ندارد.

آن وقت چرا منصرف باشد به خصوص ضرر و حرج؟ چرا؟ المریض یجزیه فاتحةالکتاب و لو به ضرر نمی‌افتد به حرج نمی‌افتد، مطلق مشقت، ‌چرا از او منصرف باشد؟ در همان آیه صوم اگر نبود روایت که حد مرض را می‌‌گفت آنی است که یضر معه الصوم، ما بودیم و آیه شریفه می‌‌گفتیم هر کس که مریض است روزه بر او واجب نیست، بله منصرف بود از آنی که روزه بگیرد حالتش بهتر می‌‌شود یا به حالش هیچ فرقی ندارد اما لازم نبود روزه برای او ضرر داشته باشد. مریض هستی روزه برایت ضرر ندارد ولی سختی مازاد بر متعارف دارد، ‌من کان مریضا فعدة‌ من ایام أخر. روایت آمد جلوی ما را گرفت گفت در خصوص صوم الذی یضر معه الصوم، آنی که صوم ضرر دارد آن حدی مرضی است که رافع وجوب صوم است. اما در مانحن‌فیه اطلاق دارد دلیل، ‌مریض یجزیه فاتحةالکتاب وحدها نه به ضرر می‌‌افتد نه به ضرر می‌‌افتد، ‌مطلق مشقت.

بعد اگر می‌‌گویید این دو تا روایت شامل مطلق مشقت نمی‌شود، سایر روایات را که شما می‌‌خواستید حمل بر استحباب بکنید قرائت سوره، آن‌ که خلف فرض است. فرض این است که ما قائل به وجوب سوره می‌‌خواهیم بشویم، ‌اگر مریض منصرف به حرج و ضرر است، کمتر از حرج و ضرر به چه دلیل رافع تکلیف به قرائت سوره است. و وجهی هم برای این انصراف به نظر ما نیست. پس می‌‌شود مریضی که یشق علیه قراءة السورة، عرفا می‌‌گویند سخت است. بر این جایز است ترک سوره، حتی یک آیه هم لازم نیست بخواند، قرائت سوره کامله بر او سخت است یک آیه هم لازم نیست بخواند.

مطلب دوم در رابطه با این استثناء مریض آیا سقوط قرائت سوره کامله از مریض همان‌طور که صاحب عروه گفته علی وجه الرخصة است یا علی وجه العزیمة است؟ 
آقای خوئی فرموده به نظر ما علی وجه العزیمة‌ است. خوب دقت کنید دلیل‌شان چیست. ایشان فرمودند چیزی که واجب نیست جزء واجب هم نیست. دیگه از قنوت که بالاتر نیست. سوره در حق مریض مثل قنوت در حق همه مؤمنین است. آقای خوئی می‌‌فرماید ما می‌‌گوییم اصلا کسی قنوت بجا بیاورد به قصد این‌که جزء نماز است این زیاده در نماز است نمازش باطل می‌‌شود اگر عمدا باشد. بله، اگر قصد جزئیت نکند در مانحن‌فیه، مریض سوره بخواند از باب این‌که قرائت قرآن است نه این‌که جزء نماز است، یا جزء مستحب را که قصد می‌‌کند همان جزء مستحب مسامحی نه جزء مستحب دقی، همین که مشهور مسامحه می‌‌کنند می‌‌گویند جزء مستحب، ‌قنوت جزء مستحب نماز است و الا اگر واقعا می‌‌خواهد قصد جزئیت بکند مریض، حق ندارد این کار را بکند.

این فرمایش آقای خوئی بارها تکرار شده از ایشان. ما عرض‌مان این است که اگر مقصودتان انکار جزء مستحب نماز است درست نیست، اگر مقصودتان جزء مستحب واجب بما هو واجب است درست است. و دلیلی هم که شما آوردید این است که می‌‌گویید مگر می‌‌شود واجبی که لابشرط است از این جزء و الا این جزء، مستحب نمی‌شود، واجبی که لابشرط است از این جزء مثل قنوت، مگر می‌‌شود قنوت جزء آن باشد؟ معنای جزء این است که ینتفی الکل بانتفاءه، این چه جور جمع می‌‌شود با این‌که بگوییم واجب ما لابشرط است از این جزء‌ مستحب یعنی یتحقق الواجب و لو مع انتفاء هذا الجزء. این‌ها تهافت است. هم از یک طرف می‌‌گویید مثلا قنوت جزء واجب است معنای جزء‌ این است که ینتفی الکل بانتفاءه یعنی لایتحقق الواجب بدونه، و از آن طرف بگویید مستحب است، یعنی یتحقق الواجب بدونه. این کوسه و ریش‌بند می‌‌شود، هم جزء واجب و هم مستحب، نمی‌شود.
حرف درستی است، ما که این را قبول داریم، کسی هم بعید می‌‌دانم این را انکار بکند، آن‌هایی که می‌‌گویند ما جزء‌ مستحب داریم دو تا احتمال در حق‌شان هست: یکی این‌که بگویند ما جزء مستحب نماز داریم. نماز مفهوم مشکک است، مثل خانه. خانه حمام هم نداشته باشد خانه است، حمام هم داشته باشد کلش خانه است، یک اتاق خواب داشته باشد خانه است، ‌دو تا اتاق خواب هم داشته باشد خانه است، ولی جزء [فرد] افضل این است که حمام داشته باشد، اتاق دوم داشته باشد، به این‌ها می‌‌گویند جزء مستحب بیت. این‌جا هم همین است. نماز بدون قنوت هم نماز است، اما با قنوت نماز بزرگ‌تر می‌‌شود، ‌شامل این قنوت هم می‌‌شود، پس قنوت می‌‌شود جزء نماز، جزء مستحب نماز هم هست. به این معنا ایراد ندارد. 
یک احتمال هم که بعضی‌ها مثل آقای سیستانی مطرح می‌‌کنند می‌‌گویند اصلا ما دو تا امر داریم به نماز:‌ یک امر به ذات نماز، یکی امر به نماز با آن جزء مستحب. این امر به نماز با آن جزء مستحب امر استحبابی است، اما این امر استحبابی رفته روی مرکب، نگفتند اقنت، گفتند صل قانتا، امر استحبابی رفته روی صلات مرکب از قنوت، این‌جا هم امر استحبابی رفته روی صلات مشتمل بر سوره در حق مریض، امر وجوبیش هم رفته روی ذات نماز.

[سؤال: ... جواب:] امر وجوبی می‌‌رود روی اجزاء واجبه، امر استحبابی هم می‌‌رود روی جزء مستحب. ولی آن جزء مستحب جزء نماز است، ‌قرائت قرآن و دعا و ذکر خدا و پیامبر، ‌این‌ها هر چی بیاورید در نماز جزء‌ نماز هستند. و ظاهر ادله سقوط فاتحةالکتاب در حق مریض همین است، تجزیه فاتحةالکتاب، اصلا تجزیه ظهور عرفیش یعنی همین، ‌یعنی بهتر است نماز با سوره بخواند ولی اگر نماز بی‌سوره هم بخواند تجزیه. 

و لذا به نظر ما سقوط علی وجه الرخصة است، در عین حالی که منکر نیستیم واجب جزء مستحب ندارد، آن را ما قبول می‌‌کنیم، و لکن در حق مریض امر استحبابی به سوره کامله بعد از حمد داریم به قرینه و تجزیه فاتحةالکتاب، لفظ تجزیه گویای این مطلب هست. 

ان‌شاءالله بقیه مطالب فردا.

و الحمد لله رب العالمین.

